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چکیده

پاسخ  پی  در  پساساختارگرایانه  و  روایت  شناسی ساختارگرایانه  بررسی  با  مقاله حاضر 
دادن به این پرسش است که رویکرد اخير به فضا، که پيش از این جایگاهی  ثانویه نسبت  
به زمان در روایت  داشت، چه تحولی در محور اصلی روایت  شناسی ایجاد کرده است؟با 
در نظر گرفتن معدود مطالعاتی که در زمينه ی مکان، فضا و جغرافيای ادبی در زبان فارسی 
صورت گرفته است، منبع قابل ذکری به مطالعۀ تأثير رویکرد به فضا در نظریه  های ادبی 
در  را  تحول  این  ریشه ی  حاضر  نوشتار  رو  این  از  است.  نپرداخته  روایت  شناسان  این 
اصطلاحات این دو گروه از روایت  شناسان پی خواهد گرفت تا به این مهم دست یابد که 
روایت  به  ساختارگرایانه  مطالعه  و  است  کلاسيک  شناسی  روایت   از  فراتر  فضا  مطالعه 
 شناسی پساساختارگرایانه نياز دارد. چرا که فراتر از تعریف فضا به عنوان مکان چيدمان 
شخصيت ها و راوی است. بازسازی این مؤلفه با توجه به زبان و زمان متن  در ارتباط  با 
تجربه خواننده از محيط پيرامون در ذهن وی نمود مييابد. در نتيجه می توان گفت این رویکرد 
را  پيشرفت روایت  شناسی شناختی است که شناخت و درک خواننده  تابع  به فضا  اخير 

اساس بررسی ویژگی های روایت  می داند. 
واژگان کليدی: ساختارگرا – پساساختارگرا – فضا – خواننده - شخصيت پردازی.
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مقدمه
علوم  در  روایی  فضای  حوزه  در  فراوانی  مقاله های  و  کتاب ها  اخير  دهه های  در 
اساسی  جابجایی  آن  اصلی  عامل  که  است  نوشته شده  فلسفه  و  اجتماعی  انسانی، 
نظریه  های  این روند  است.در  و فضا  یعنی زمان   ، مهم روایت  در جایگاه دو سازۀ 
قدرت،  جامعه،  با  ارتباط   در  سازه  این  ساختار  مطالعۀ  به  فراوانی  ميان رشته ای 
جنسيت، نژادو غيره پرداخته اند. هنری لفور، ميشل فوکو، گيلان رز، دیوید سيبلی و 
از  این مطالعات حاکی  انجام داده اند.  این زمينه  تيم کرسول مطالعات گسترده ای در 
 رد کردن رویکرد نمایشی و توجه به بعد تجربی فضا در جغرافيا است. نيجل ثریفت

، اولين نظریه  پرداز تجربی در جغرافيا توجه به تجربه و درک جسمانی از فضا را محور 
اصلی مطالعات خود و "تنها عامل مؤثر در به روزآوری نظریه  های جغرافيایی مهجور 
و کهنه معرفی می کندکه در آن ها تجسم و احساسات به طور کافی مورد ملاحظه قرار 
نگرفته اند" )Ross،2013: 452(. در این مقاله هدف آن است که به ترتيب با توجه به 
شخصيت پردازی و نقش خواننده به مقایسۀ مطالعات ساختارگرایان و پساساختارگرایان 

درمورد فضای روایت  پرداخته شود. 
شدۀ  تعریف  پيش  از  نظریه  های  بررسی  هدف،  آمد  این  از  پيش  که  همانگونه 
این مورد مطالعات فراوانی صورت  ساختارگرایان و پساساختارگرایان است و در 
گرفته و ليکن این مطالعات یا فقط به بررسی ساختار روایت  و سير تدریجی روایت  
شناسی پرداخته اند و یا در صدد یافتن نظریه  هایی در مورد فضای روایت  بوده اند و به 
بررسی نقش خواننده و شخصيت در ساختار فضای روایت  نپرداخته اند. مقالۀ  حسين 
پيرلوچه و مریم سادات فياضی تحت عنوان "نگاهی  گذرا به پيشينۀ نظریه  های روایت 
" با در نظر گرفتن علل هنر کلامی ارسطو که از این قرار است: علت فاعلی )نویسنده(؛ 
علت غایی )خواننده(؛ علت مادی )زبان( و علت صوری )محتوای تقليد()154-155( به 
بررسی سير تدریجی روایت  شناسی تحت تأثير سوسور و در نتيجه نظریه  های بارت، 
برمون، ژنت، گرماس و تودوروف به عنوان پایه گذاران روایت  شناسی پرداخته است 
و سپس الگوهای روایت  شناسی شناختی را به اختصار توضيح داده است. همچنين 
"روایت  شناسی ساختارگرا و مطالعات ميان رشته ای" که در فصلنامه مطالعات ميان 
رشته ای در علوم انسانی توسط عليرضا محمدی کله سر به چاپ رسيده "حرکت به 
سوی ميان رشتگی را نه تنها در گرایش های جدید روایت  شناسی بلکه در تغييرات روی 
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داده در نظریه  های روایت  شناسان ساختارگرا" بررسی مينماید )1: 1394(.  هيچ کدام 
از این مطالعات سخنی از فضا به ميان نمی آورند. علاوه بر این، "اساطير فضایی آشکار 
و پنهان در شعر آپولينر و سپانلو بر اساس روش شناسی ژیلبر دوران" که در فصلنامه 
نقد زبان و ادبيات خارجی به چاپ رسيده است اذعان ميدارد که "زمان جز در مکان 
تعریف نمی شود و به واسطۀ مکان است که زمان عينی ميگردد" )تقوی فردود، 102: 
95( و به اهميت و ساختار فضا در اساطير می پردازد و نقش خواننده و شخصيت را در 

ساختار فضای سایر روایات بررسی نميکند.
پيش از هر چيز لازم است به تمييز فضا از مکان بپردازیم. اغلب در گفتگوهای 
روزمره این دو به جای هم به کار می روند و گاهی  برای اشاره به موقعيت چيزی به 
مکان آن اشاره می شود، درحالی که برای تمرکز به ابعاد کيفی و کمی آن مکان و یا اشغال 
آن توسط ساختمان یا هر هيئت دیگر ازجمله بدن انسان از لفظ فضا استفاده می گردد. 
جغرافی دانان، جامعه شناسان و فيلسوفان تعاریف متفاوتی از مکان و فضا ارائه داده اند. 
ازنظر فيلسوفانی همچون دی سرتو "مکان اشاره به موقعيتی ثابت دارد، درحالی که فضا 
گویای مجموعه ای از حرکات است")2013Ross :454 ( همچنين، این فيلسوفان عموماً 
 فضا را مفهومی انتزاعی می انگارند و مکان را حاصل نام گذاری و درنتيجه ملموس

 و عينی شدن ميدانند)2013Ross :454 (. بر مبنای نظر ساختارگرایان، فضا نقش مهمی 
در روایت  ایفا می کند:

ویژگی ها و یا پيوندهای ميان مکان های ذکرشده می توانند پرمعنی باشند و در قالب 
درون مایه، ساختار و یا به مثابه یک شگرد شخصيت پردازی عمل کنند؛ به  عنوان  مثال راوی ای 
که باید از تخت بيمارستان روایت  کند ممکن است به این معنی باشد که او رو به موت است 
و باید شتاب کند تا نقل روایت  را به اتمام برساند.)پرینس174-175(پساساختارگرایان 
کيسی ادوارد  می کنند.  تعریف  خود  پيرامون  از  سوژه  تجربۀ  به  توجه  با  را   فضا 

 این  چنين به  اصطلاح فضا اشاره می کند.
اگر جسم خود را به شکل خاصی حرکت دهم، آنگاه چيزها را متفاوت می بينم، حتی 
مکان هایی که در آن قرار دارند. به بيان روشن تر قرارگرفتن یا جابجایی بدن من در یک 

مکان ربط زیادی به تجربه ام از خود آن مکان خواهد داشت. )219(
ترتيب  به  واقعی" که  "فضای  ایده آل" و  "فضای  بين  لفور  هنری  راستا  این  در 
"فضای  است  معتقد  لفور  می شود.  قائل  تفاوت  دارند،  اشاره  فضا  و  مکان  به 
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واقعی  فضای  درحالی که  است؛  مرتبط  نمادگرایی  و  ذهنی  مقوله های  با  ایده آل 
ملزوم  و  لازم  دو  این  بنابراین  است،  اجتماعی  نشانه های  و  اتفاقات  تجربۀ  جایگاه 
فضایی" ""تجربه های  که  می دارد  اذعان  او  این،  بر  علاوه   .)14(  یکدیگرند" 

 به سطوح خاصی از رقابت و کارایی بستگی دارد و استمرار و درجه ای از انسجام را 
در جامعه تضمين می کنند. درحالی که "فضاهای نمایشی"  یا بازنمایانه]مکان[ تجسم 

)Parker 79("نمادگرایی پيچيده جامعه می باشند
علاوه بر این لازم است در اینجا رابطه ی مهم ميان زمان، فضا و عليّت روشن شود. 
بدیهی است که این سه شرط لازمه تبلور روایت  هستند؛ ولی تبيين رابطه ی ميان آن ها 
می تواند خواننده را در مسير فهم روایت  به اهميت هرکدام از آن ها برساند. عليرغم 
توضيح تودوروف )Parker 93-94( مبنی بر کارکرد نسبتاً مستقل سطح  فضا از سطح  
عليّت و زمان بندی و پرداختن کلی  ژنت به مقوله فضا، متأسفانه رخوت قابل توجهی در 
پرداختن مستقيم به رابطه ميان فضای روایی و طرح داستان  پيش می آید. با روی کار 
آمدن پسامدرنيته زمان آن فرا رسيده است که از اندیشۀ بارت و تأکيد وی بر "تداخل 
و آميختگی عنصر زمان بندی و عليّت مندی" و اشاعه حکمت مدرسی )قاسمی پور130( 
فراتر رویم تا به اهميت فضا و جایگاه آن در روایت  نائل آیيم. نخست جرالد پرینس 
تعریف نسبتاً جدیدی از روایت  در ارتباط  با فضا ارائه می دهد: "بازنمایی حداقل دو 
رخداد واقعی یا داستانی یا دو موقعيت در توالی زمانی که هيچ کدام مستلزم دیگری 
نباشد" )Prince1982:4(. وی بعدها این مسئله را تعدیل می نماید و می گوید: "البته رابطۀ 
زمانی بين "موقعيت ها" و رخدادهای شکل دهندۀ داستان  تنها گزینۀ پيش رو نيست و 
این موقعيت ها و رخدادها می توانند رابطۀ علت و معلولی داشته باشند" )پرینس، 2003: 
آن ها  رتبه بندی  برسازه های شکل دهندۀ روایت  و  پيشين حاکم  نظم  رفته رفته   .)59
براساس زمان و عليّت آشفته می شود و برای مثال تقدم ترتيب زمانی یا عليّت استنباط 

شده در توالی رخدادها در حالتی از ابهام باقی می ماند. 
در پی این آشفتگی ریچاردسون  پيشنهاد می دهد: "لازم نيست که توالی زمانی 
شرط لازم هر روایت  ممکن باشد"؛ سپس دليل خود را چنين بيان می نماید: "احتمال 
دارد چهار یا پنج رخداد به طور کاملًا هم زمان یک روایت  را شکل دهند" )160: 1997(. 
بدیهی است در چنين روایتی رابطۀ علت و معلولی، توالی رخدادها و موقعيت ها را تعيين 
می کند. از طرف دیگر، کاملًا آشکار است که علتّ و معلول در یک توالی خاص و با 
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تقدم زمانی علتّ بر معلول تعریف می شوند. علاوه براین، این عليّت زمانی در ژانر 
 سفرنامه در سایه باقی می ماند و جای خود را به عليّت فضایی می دهد. دراین  باره ميکنن

 می گوید:
در سفرنامه، توالی و تغيير در طول زمان به صورت مستقيم با مکان یا فضایی 
جغرافيایی در ارتباط  است.می توان چنين گفت که زمان در فضا یا بازنمایی 
فضایی هم زمان متراکم می شود، درحالی که فضا نيز به زمانمندی نگارش و 

به طور ممکن زمانمندی روایت  ترجمه می شود.)292: 2007(
با وجود تمام اختلافات موجود ميان نظریه پردازان هر گروه نسبت  به تمييز فضا از 
مکان، طبقه بندی فضاهای مختلف و رابطه ی ميان زمان، فضا و عليّت، مطالعه ی پيش رو 
بر آن است که با ذکر و تبيين اصطلاحات دو گروه از ساختارگرایان و پساساختارگرایان 
دو تعریف کلی  و متمایز ارائه دهد. مبنای این تعاریف یافتن سوژه ای است که محور 

اصلی اصطلاحات آنها می باشد.    

بحث و بررسی
الف.فضا و ساختارگرایان

از دیرباز نخستين درس آشنایی خواننده با ادبيات داستانی در قالب معرفی عناصر 
داستان  یعنی "صحنه"، "طرح داستان "، شخصيت، "زاویۀ دید" و "درون مایه" بوده است. 
ریشه  یابی این عناصر پژوهش گر را به امری جالب می رساند و آن  اینکه محور تمام این 
عناصر داستانی "شخصيت پردازی" است. براین اساس است که ریمون کنان گفته است: 
"هم اکنون  که در کنار مرگ خدا، نویسنده و تراژدی مرگ شخصيت نيز حتمی می شود، او 
تبدیل به فضایی می شود که در آن نيروها و حوادث مختلف  به هم می پيوندند")31(. آنچه 
 در دوره ی مدرن به عنوان فضا مطرح می شود، جایگاه شخصيت ها در "لایه های روایتی

" در ارتباط  با شخصيت پردازی می باشد.
واژۀ طرح داستان  در زبان انگليسی قدیم به معنی "قطعه زمين کوچک" است که در 
اواسط قرن شانزدهم ميلادی به "طرح زمين"، سه چهار دهۀ بعد به "طرح" یا "نقشه" و 
"تهيه نقشه و نمودار" تغيير معنی می دهد. در دهۀ چهارم قرن هفدهم بود که معنی این 
اصطلاح به "مجموعه رخدادها در داستان " تغيير یافت )رایان، واژه نامه ریشه  شناسی 
بر خط: 2012(. با این توصيف می توان گفت مکان یا فضا از جایگاه بالاتری از کارکرد 
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صرف صحنه برخوردار می شود. به عبارت دیگر، علاوه بر نقش های ایجادکنندۀ زمينۀ 
حضور شخصيت ها، حال و هوای مناسب و تقویت  کنندۀ داستان  و رفتار شخصيت ها 
و اتمسفر در قالب حسی که به خواننده از طریق فضای داستان  القا می شود، می تواند 
به طورکلی  نقش کليدی در روایت  ایفا نماید. گاهی  این جایگاه کليدی فضای داستان 
، خود را در قالب گفتمان رایج بروز می دهد و برای مثال در دنبال کردن روایت  خواه 
به زبان انگليسی و خواه به زبان فارسی به  جای گفتن عبارت "بعد چه اتفاقی افتاد" از 
پرسش "بعد به کجا رسيدیم" استفاده می شود. این امر نشان می دهد مفهوم فضا از 
دیرباز در گفتمانهای متفاوت از جمله ساختارگرایان رواج داشته است که دليل بر نقش 

کليدی آن در روایت  است.
 چتمن ضمن بررسی "زمان داستان " و "زمان سخن" اصطلاح "فضای داستان 
" و "فضای سخن" را نيز مطرح می کند. درحالی که فضای داستان  به محيط پيرامون 
بخش های مختلف داستان  اطلاق می شود، فضای سخن محيط مورد اشارۀ راوی و 
شخصيت ها در داستان  ازجمله روایت گری و نگارش داستان  را شامل می شود. 
در سطح  پایين تر همچنين می توان به تقسيم بندی "داستان  اینجا" و "سخن اینجا" 
اشاره کرد، که اولی به نقطۀ صفر داستان  و به کارگيری اصطلاحات اسم اشاره از قبيل 
"اینجا"، "آنجا"، "چپ"، "راست" و غيره اشاره می کند و دقيقاً مکان فيزیکی و زاویه 
دید شخصيت درونی داستان  را برمی تابد؛ دومی یا همان "سخن اینجا" رویکرد همان 
لحظۀ فضای سخن را نشان می دهد و برابر مکان فيزیکی همان لحظه و زاویه دید راوی 

می باشد. 
 یکی دیگر از اصطلاحات رایج ساختارگرایان در این حوزه اصطلاح "چارچوب های فضا

موقعيت  گویای  که  مختلف  روایتی  لایه های  به  باتوجه  را  آن  می توان  که  است   "
شخصيت ها و راوی هستند، طبقه بندی کرد.  روث رونن در مقاله ی خود فضا را با 
توجه به درجه ی قرابت آن به شخصيت ها و حوادث، واقعی بودن و ویژگی های ظاهری 
طبقه بندی می نماید. وی نموداری ارائه می دهد که حاکی از شموليت و انضمام این سه 
نوع طبقه بندی با توجه به منطق ذاتی فضا است. به منظور تبيين و توضيح شمول 
زیربخش های طبقه بندی اول یعنی درجه ی قرابت چارچوب های فضا به شخصيت ها و 
راوی نمودار زیر توسط پژوهش گر حاضر و با اقتباس از نمودار رونن ارائه می شود. 
اوچارچوب را به عنوان محيطی که بلافاصله پيرامون رخدادهای واقعی و یا صحنه های 
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متفاوتی که به  وسيلۀ گفتمان روایی یا تصویرسازی ارائه می شود، تعریف می کند)421(. 
در واقع چارچوب ها بسته به ميزان قرابتی که به فضای سخن یا همان صحنه دارند، در 

پنج دسته قرار می گيرند. 

"درجۀ قرابت1"، "دسترسی2"، "عدم دسترسی3"، "دوری4" و "تعميم5" همگی در ارتباط  
با فضا و موقعيت شخصيت و راوی معنی می یابند. این شيوۀ کلی  برای طبقه بندی فضا، 
گویای ميزان قرابت و دوری شخصيت ها و راوی از فضای اصلی و واقعی داستان  
می باشد. طبق نظر رونن صحنه مکانی است که بلافاصله پيرامون راوی، شخصيت ها 
و وقایع داستان  قرار دارد )425(. چارچوبی که به صورت زمينه ای بسيار نزدیک به 
صحنه اما جدا از آن است، چارچوب ثانویه6 تلقی می شود" )426(.این چارچوب حاصل 
چشم اندازی فراتر و در کنار ميدان دید صحنه است؛ مانند اتاق و خيابان. چارچوب سوم 
فضایی است که تنها در خيال و خواب شخصيت ها می گنجد و شخصيت ها هيچ  گاه 
به عنوان فضایی واقعی وارد آن نمی شوند، این فضا چارچوب"غيرقابل دسترس"7نام 
دارد )426(. چارچوب دوردست مکانی-زمانی8 فضایی است که با توجه به زمان و 
تعریف  آینده  پيش بينی   یا  و  گذشته  یادآوری  به صورت  مکان حاضر شخصيت ها 
می شود)427(. در انتها فضایی که شامل تمام این چارچوب هامی شود، فضایی کلی  
1.degreeofimmediacy  2.accessibility

3. inaccessibility   4. distance

5.generalization   6.secondaryframe

7.inaccessibleframe  8.spatio-temporallydistantframe
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است که نقش فضای "تعميم یافته"1 را به خود می گيرد )428(.این چارچوب ها در روایت  
پشت سر هم می آیند یا به هم تبدیل می شوند و مثلًا از آینه به اتاق و از اتاق به خانه 
تبدیل می شوند. روابط بين چارچوب ها نيز مطرح است و گاهی  یکی در دیگری جای 
می گيرد. مرز بين چارچوب ها نيز از حالت روشن تا مبهم متغير است. در روایت  شناسی 
ساختارگرااصطلاحات و تعاریف متعددی به چارچوب های فضا اشاره می کنند. برای 
مثال، مکان تعميم یافته را می توان به عنوان "فضای داستان " معرفی کرد که به همان 
فضاهای مربوط به طرح داستان  که درکنش و اندیشۀ شخصيت ها متجلی می شود، 
همچنين  و  روایت   در  فضا  چارچوب های  تمامی  شامل  اصطلاح  این  دارد.  اشاره 

صحنه های ذکرشدۀ رخدادهای غيرواقعی در متن  است.

فضا و پساساختارگرایان
به طورکلی  توجه به فضا در روایت  به دو علت آشکار دچار فترت شده است: اول 
اینکه توصيف لسينگ از ادبيات روایی به عنوان هنر زمانی در مقابل هنر فضایی مانند 
نقاشی و مجسمه سازی تأثير بسيار داشت؛ دوم اینکه تا اواخر قرن نوزدهم کارکرد 
فضا در ادبيات بيشتر در جهت ایجاد پس زمينه ای کلی  بدون ذکر جزئيات و دلالت 
دقيق مطرح بود. علی رغم تفوق ظاهری زمان نسبت  به فضا، بررسی تاریخچۀ روایت  
از تغيير اساسی و مهمی در قالب پنج مرحله ابتدایی در قرن بيستم حکایت دارد که 
اهميت مفهوم و کارکرد زمان را در داستان  دگرگون ساخت: 1. نادیده گرفتن دیدگاه 
لسينگ؛ 2. بحث از شاهکارهای ادبی از نویسندگانی مانند فلوبر، پروست و جویس و 
خلاقيت های آن ها در به کارگيری فضا؛ 3. ارائه مقاله بسيار مهم ميخایيل باختين درباره 
کرونوتوپ به عنوان مجموعه ای واحد و تفکيک ناپذیر از زمان و مکان که در آن زمان 
بُعد چهارم فضا به شمار می رود؛ 4. نظریه  پردازی دو  انيشتين  طبق نظریۀ نسبيت 
فيلسوف فرانسوی، مرلو پونتی2 و گاستون باشلار3،و ارائۀ مفهوم "فضای قابل درک" 
در چارچوب ادبيات و دریافت انسان؛ در نتيجه، جایگاه فضا در ادبيات به تدریج متحول 
شد و اصطلاحات مربوط به آن شکل گرفت)712Herman,Jahn,(Ryan-711. لازم 
به ذکر است فضای قابل درک معادل lived space موریس مرلو پونتی است. وی از 

1.generalized space  2.Merleau-Ponty

3.Gaston Bachelard
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نوآورترین فيلسوفان قرن بيستم است که ماندگارترین اثر را در زمينه ی پدیدار شناسی 
و ادراک نوشته است. این اثر تحت عنوان جهان ادراک شامل هفت سخنرانی است که 
در دومين سخنرانی "کاوش در جهان ادراک: فضا" در مورد امکان کشف زیستی و 
ادراکی دوباره ی جهانی که در آن زندگی می کنيم سخن به ميان ميآورد.بنابراین مطلب، 
اساس اصطلاحات پساساختارگرایان در مورد سازۀ فضا محوریت قرار دادن شناخت 
جغرافيایی خواننده از محيط پيرامون خود می باشد که به وسيلۀ زمان و زبان در قالب 
جهان و عالم روایت  شکل می گيرد و محدود می شود. بدین نوع روایت  شناسی، روایت  
شناسی شناختی گفته می شود که "بر نقاط تقاطع روایت  با مقوله هایی چون ادراک، 
زبان، دانش، جهان و حافظه متمرکز می شود" )محمدی کله سر،16: 94(."جهان روایت 
"1 و "عالم روایت "2 با در نظر گرفتن تعریف جدید روایت ، به عنوان حيات بخشيدن به 
یک جهان داستانی یا ممکن )Ryan،112: 1991(، بخش هایی از فضای داستان  می باشند 
که به خواننده القا می شوند. "جهان روایت  فضایی است که خواننده براساس دانش 
فرهنگی وتجربۀخودازجهان واقعی،درتخيل خودتکميل می نماید" )Ryan, Space(. این 
جهان معمولادًرتخيل خواننده به شکل پدیده ای منسجم وازحيث هستی شناسی کامل 
وجوددارد )RyanSpace(. درکليترین شکل فضا همرایان به عالم روایت  اشاره می نماید:

جهانی دربسترفضا وزمان که درمتن  به صورت واقعی جلوه گرمی شود وبه 
آن،همه جهان های غيرواقعی ساخته ذهن شخصيت هاوبرگرفته از باورها، آرزو

ها،ترس ها،اندیشه ها،فرضيه هاورؤیاهانيزاضافه  می شود... شرط قرارگرفتن یک 
جهان ممکن درمفهوم استعاری عالم روایت  مطرح  شدن آن درمتن  است. دراین 
ميان حتی شخصيت بسيارمهمی که درد استان ذکریا فرض نشده است به عالم 

)Space( .روایی آن داستان  تعلق نمی گيرد
علاوه بر این، خواننده به عنوان عاملی فعال که محيط و شرایط جغرافيایی متن  را تجربه 
و بازسازی می کند، قادر است فضای جهان و عالم روایت  را درسه سطح  عمودی و 
افقی درذهن خود تکميل  کند. اودائمابًين این سطح  ها درحرکت است وازترتيب زمانی 
ثابتی پيروی نمی کند. گاهی  هم سه سطح رابه صورت هم  زمان درمی یابد. این سه 
سطح  اغلب ازطریق یکدیگرمشاهده ودریافت می شوند. هدف از بررسی نقش خواننده 
در بازسازی سطوح عمودی و افقی فضا، توضيح این امر است که چگونه عالم روایت  

1.narrative world  2. narrative universe
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در ذهن خواننده به جهان روایت  محدود می شود. اگرچه عالم روایت  با توجه به انعکاس 
یا عدم انعکاس "جهان واقعی متن "1 به ترتيب در قالب "جهان های ممکن"2 یا "جهان های 
ساختگی"3 شخصيت ها و راوی نمود می یابد، از این عالم تنها جهان روایت  به عنوان 
فضایی که از حيث هستی شناختی و جغرافيایی کامل است در تصور خواننده می گنجد. 
لازم به ذکر است که جهانهای ممکن در ارتباط  با جهان واقعی که خواننده در آن قرار داد 
در ذهن وی امکان وجود می یابند در حاليکه جهان های ساختگی زایيدۀ خيالات و اوهام 
شخصيت ها می باشند و با جهان واقعی خواننده در تضاد هستند.در اینجا لازم است که 
نظریۀ جهان های ممکن را معرفی کنيم.رایان به تبعيت از فيلسوفان تحليلی اذعان ميکند 
که "واقعيت عالمی است که حاصل تعدد جهان های مجزای قابل تصور می باشد" )-31

30Ryan,Diagramming(. در مرکز این عالم، وجود مستقل جهان واقعی متن قرار دارد. 
جهان های ممکن که شامل اعتقادات، آرزوها و تعهدات شخصيت ها می باشند، همانند 
سياره های منظومۀ شمسی در اطراف این مرکز قرارگرفته اند. علاوه بر این جهان هایی 
وجود دارند که ارتباطی با جهان واقعی متن  ندارند، مانند جهان های ساختگی و خيالی. 
سطوح افقی و عمودی فضا دال بر چگونگی تبدیل شدن ساختار توپوگرافی فضای عالم 
روایت – که شامل جهان واقعی، جهان های ممکن، ساختاری و خيالی شخصيت ها و 
راوی می باشند – به ساختار کرونوتوپ و بالاخره ساختار متنی جهان روایت  در ذهن 

خواننده ميباشند.

الف( بررسی سطح  های سه گانۀ عمودی فضا
۱. سطح  ساختار"توپوگرافیک"4

توپوگرافی اصطلاحی است که از دیرباز در جغرافيا و نقشه برداری کاربرد داشته و 
اخيراً نيز در ادبيات مورد توجه قرار گرفته است. نظریه  پردازان بی شماری مانند جِی. 
ای. مالپاس، آدم باروز، دیوید جيمز، روث رونن و گابریل زوران از آن به عنوان فضای 
قابل ترسيم و نقشه مانند در داستان  یاد کرده اند. منظور از توپوگرافی هنرنوشتن 
دربارۀ مکان هاست. دراین سطح  فضابه عنوان وجودی ایستا مدنظراست. درجهت بسط 
موضوع، جابه جایی ازمکانی به مکان بعدی برای ایجاد نقشه وارائۀ مکان های روی 

1.textual actual world  2. possible worlds

3.3.pretended worlds  4.theLevelofTopographicStructure
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نقشه به صورت نمودار مدنظراست. گاهی  هم توپوگرافی رابه عنوان ترتيب واحدهای 
گسسته وجدا ازهم و مجاوردرنظرمی گيرند )Curry 503(. این سطح  مستقل ازدوسازه 
نویسندۀ  قراردارد.  روایت   ،دربالاترین سطح  فضای  متن  وتوالی  زمان  دیگر،یعنی 
داستان  باتوصيف مستقيم،این سطح  ازساختاررا نشان می دهد. ساختارتوپوگرافيک 
نمی شود  ارائه  به طورکامل  دارد که معمولاً  را  نقشه درداستان   برای خواننده حکم 
وبيشترروشن گرراه درداستان  است. در این سطح  از فضا خواننده به درک کلی  یا جزئی 
ازمؤلفه های موجود درافق جهان ازقبيل دوری ونزدیکی، درون وبرون، مرکزوحاشيه 
ویاشهروروستا نائل می شود. این نقشه همچنين الگویی دارد که کيفيت اجزای داستان  
را نشان می دهد. دراین عرصه سطح  های هستی شناختی  ازقبيل رنگ، جنس ونوع 
مثلًاعالم خواب وبيداری یاخيال و واقعيت موقعيت جغرافيایی خاصی می یابند که ممکن 
است ازهم تفکيک یابا هم ادغام شوند. لازم به ذکر است که "تنها ویژگی از روایت  که 
در این سطح  موردتوجه خواننده قرار می گيردوجود شخصيت ها و ظاهر خارجی آن ها 

.)317-316Zoran( "به عنوان اجسامی فيزیکی در فضا است

2.  سطح  ساختار"کرونوتوپ"۱ )زمان-مکان(
با توجه به رابطۀ زمانی موجود در عليّت و طرح داستان ، این سطح  از فضا حاصل 
درک خواننده از عليّت زمانی و فضایی روایت  و بازسازی آن در ذهن خود براساس 
تجربۀ شخصی خود از محيط است. تفاوت این سطح  از فضا از سطح  پيشين را 
"مکان را موقعيتی  می توان با توجه به تعریف دو سرتو2 تبيين نمود. این فيلسوف 
ثابت وفضا را مجموعه ای از حرکات")Ross 454( می داند، که به ترتيب تحت عنوان 
سطح  توپوگرافی و کرونوتوپ خواننده را در درک فضای روایت  راهنمایی می کنند. 
باختين  ميخایيل  وتوسط  انيشتين  نسبيت  نظریه  تأثير  تحت  کرونوتوپ  اصطلاح 
معرفی شده است. اگرچه اهميت کرونوتوپ برای باختين دربيان ایدئولوژیکی بازتاب 
یاز واقعيت هایاجتماعی وطبيعی می باشد )تودوروف 44( وبرای اشاره به مجموعه مکان 
وزمان واشياء،رخداده ای روانشناسی، تاریخ وغيره به کارمی رود، زوران این اصطلاح 
را تنها برای توصيف ساختاری ازفضا تحت تأثير زمان در روایت  استفاده می کند.این 
اصطلاح درواقع استعاره ای دال بر عدم تفکيک ساختار فضا از زمان است )باختين 84(.

1.theLevelofChronotopicStructure  2.DeCerteau
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در این سطح  از فضای بازسازی شده، تجربۀ خواننده از جهان و عالم روایت  تحت 
تأثير روابط "هم زمانی"1 و "درزمانی"2 سازۀ فضا است:

۱.2. روابط هم زمانی
درهرمقطعی از روایت  برخی ابژه ها درحرکت وبعضی دیگرایستا هستند. درنتيجه 
می توان گفت دروضعيت های متفاوت شیء درفضا دارای ویژگی حرکت یا بی حرکتی 
است. اگربخواهيم این قاعده را تعميم دهيم اشيای بی جان و حتی شخصيت ها ظرفيت 
حرکت یا بی حرکتی دارند. درهمين حال ميدانيم که این حرکت وبی حرکتی نسبت  به 
درنهایت  می شوندولی  جابجا  درداستان   اشيائی  است.  روایت   ایجادشده  فضای 
ایستامقيدبه  "شخصيت  متحرک،ساکن اند.  شخصيتِ  به  نسبت   بزرگ تر  درفضایی 
حرکت دریک فضای محدود است،درحالی که شخصيت دیگرمی تواند آزادانه درفضاهای 

.)318Zoran(مختلفی سيرکند

2.2. روابط درزمانی
دراین روابط می توان به"جهت ها"3،"محورها"4و"نيرو ها"Zoran 318(5( اشاره کرد. 
درسطح  توپوگرافی مسئله صرفا بًالقوه باقی می ماند وهيچ حرکتی صورت نمی گيرد 
که نياز به تعيين جهتی برای آن باشيم؛امادرسطح  کرونوتوپ جهت ها درفضای روایت  
برحسب زمان وطرح داستان  تعيين می شوند. حرکت ازمبدأبه مقصدکه درواقع حرکت 
از گذشته به آینده است نمونه ای از ارتباط  فضا با روابط درزمانی می باشد. آنچه 
جهت محورها را در حرکات واقعی و خيالی شخصيت ها تعيين می کند نيروهایی مانند 
ميل،موانع، قصد ونيت و غيره است )Zoran 319(. درنتيجه لازمۀ بازسازی چنين 
فضاهایی در ذهن خواننده، تجربه ای است که وی از فضای موجود در مطالعات پيشين 

و جهان پيرامون خود کسب کرده است. 

1. synchronic relations  1. diachronic relations

3. directions   4. axes

5. powers   
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۳. سطح  ساختارمتنی۱
درابتدا لازم است به تبيين وتعریف متن  بپردازیم. باتوجه به تعریف باختين ازمتن  
به عنوان موضوع علوم انسانی، متن  هرآن چيزی است که گوینده ای آنرا بيان می کند 
)تودوروف 43-42(؛ بنابراین سطح  متنی فضا درنتيجۀ تغييری حاصل می شود که متن  
برفضاتحميل می کند تابه بيان آن بپردازد. سومين سطح  عمودی فضا، اولين سطحی 
است که خواننده با آن مواجه می شود. این سطح  شامل جهان بازسازی  شده ای است 
که تمام اشياء ومؤلفه های آنرا دربرمی گيرد. این ساختارباتوجه به ماهيت زبان شناختی 
متن  برمؤلفه هاتحميل می شود. "لازم است بدانيم که ساختارموردنظرخودمتن  به عنوان 
وسيلۀبيان با مواد زبان  شناختی آن نيست، بلکه شامل الگوهایی ازجهان بازسازی  شده 

است" )Zoran 319(. این الگوها باسه جنبه ازمتن  کلامی سرو کاردارند:
تمامی جنبه های فضا  ابزارنمی تواند  به عنوان  "گزینش"2که نشان می دهد زبان   .2.۳
رابازنمایاند.  لازم است نویسنده  یاراوی دست به انتخاب بزند. ازآنجاکه زبان از ارائه 
گزارش کامل ومستمرعاجز است  و اصولاخًواننده نيز هميشه به چنين گزارشی نياز 
ندارد، دراینجایگاه  وجودکلامی فضا ونه وجودواقعی آن دارای اهميت است تاجاهای 
خالی درعرصۀ روایت  ونه جاهای خالی فضا، پرشود. براین اساس فضا در روایت  
قابل  طبقه بندی است،برای مثال می توان به ایلياد وادیسۀ هومر اشاره کرد. حوادثی 
که در ادیسه روی زمين رخ می دهند باجزئيات کامل توصيف می شوند، درحالی که 
ازصحنه هایاليمپوس شرح مختصری ارائه می شود. ازطرف دیگردرایليادجهان خدایان 
وزمين باجزئياتی کاملًا یکسان توصيف می شوندوچنين توصيفی برتصویرسازی کاملًا 

.)320-319Zoran( متفاوتی از روابط انسان وخدایان دلالت می کند
2.2."ویژگی خطی متن "3جنبه ای از محدودیت زمانی زبان است که نشان می دهد در یک 
زمان خاص، زبان تنها می تواند در یک مورد خاص سخن به ميان آورد. واضح و مبرهن 
است که این پيوستار زبانی-زمانی متن  درالگوهای سازمانی جهان بازسازی  شده منجر 
به نظم دادن واحدهای فضا درمتن  می شودوممکن است درسطح  کرونوتوپباحرکت 
شیء، شخصيت ویاحرکت دست رخ دهدویاممکن است درسطح  توپوگرافيک ازشی ئی 
به شیء دیگری ازبالابه پایين وغيره اتفاق افتد. کوتاه کلام اینکه اصل پيوستار زمانی 
1.theLevelofTextualStructure
2.selectivityoflanguage
3.linearityofthetext
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زبان ازاهميت ویژه ای برخورداراست و سه مسئله مهم را به ذهن خواننده فرا می خواند: 
"چگونگی انتقال ازیک واحد فضابه واحدی دیگر"؛"تأثيرنظم انتقال اطلاعات برروی 

.")321-320Zoran( تصویر فضا"و"شيوه بازسازی آن درروایت
"ساختاردیدگاهی  یک  روایت  بازسازی  شده  برفضای  2.۳."زاویۀدیدمتن"1معمولاً 
"تحميل می کند. ازسوی دیگر،دیدگاه فضا دربافت زمان متفاوت عمل می کندواساس آن 
تقابل دوگانه "اینجا"و "آنجا"است که برای خواننده به دو شيوه مختلف در متن  قابل 
درک می باشد : 1- رابطه ی زاویه ی دید راوی نسبت  به جهان بازسازی شده در متن  
2-رابطه ی پيش زمينه و پس زمينه ی مطرح شده در جهان متن . البته موقعيت این اجزای 
دوگانه ممکن است با حرکت تغيير کند وحتی امکان دارد جای خود را با هم عوض 

نمایند. جدول زیر خلاصه ای از مطالب ذکر شد ه است:
سطوح ساختار عمودی فضا

مثال مؤلفه ها سطوح
رنگ، جنس و نوع کيفيت سطح  ساختار 

دوری و نزدیکیتوپوگرافيک فاصله
خيال و واقعيت هستی شناسی

ایستایی و تحرک روابط هم زمانی سطح  ساختار 
جهت ها، محورها و نيروهاکرونوتوپ روابط در زمانی

پر کردن جاهای خالی ضرورت انتخاب
نظم و شيوۀ انتقال از یک واحد سطح  ساختار متنی

به واحد دیگر
ویژگی خطی متن 

تقابل دو گانه اینجا و آنجا زاویۀ دید متن 

1.2. the perspectival structure
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ب. بررسی سطح  های افقی فضا درروایت 
اکنون به توصيف الگوی زوران ازساختارافقی فضا درروایت  می پردازیم.  دراین دیدگاه 
که مجموعه فضای  معرفی می شوند  آن ها  واندازۀ  فضا1"،حدود  "واحدهای  نخست 
داستان  ارائه شده توسط متن  راتشکيل می دهند. درنهایت فضای کلی 2است که جهان 

متن  را در بر می گيرد.

۱. "واحدهای فضا"
درسطوح  که  است  صحنه  داستان،  فضای  تشکيل  دهندۀ  واحد  بزرگ ترین 
توپوگرافيک،کرونوتوپو متن ، به ترتيب به مکان، منطقۀ کنش وميدان دید تبدیل می شود.

الف( مکان می تواند هرنقطه، ناحيه وحجمی باشد که گاهی  دارای پيوستگی وگاهی  
.)Zoran 1984 :323( منفک ازمکان های دیگراست

ب( "منطقۀکنش"3 فارغ از پيوستگی یا مرزبندی است وبراساس نسبت  های رخدادی 
تعریف می شودکه درون آن منطقه اتفاق می افتد.

ج("ميدان دید"4هم الزاما بًه مکان ومنطقۀ کنش محدود نمی شود و می تواند هرواحد 
فضایی رادربرگيرد. در یک مکالمه تلفنی ارتباط بين دوطرف به منطق کنش اشاره 
دارد، در حالی  که اگربه سناریوهای متفاوت اجرای مکالمه ای تلفنی درمتن  توجه کنيم 
واردعرصه ميدان دید می شویم. گاهی  متن  یک  طرف مکالمه را درفضا )یا اتاق( نشان 
می دهد وبازسازی حرف های طرف دیگررابه خواننده یا بيننده واگذارمی کند. گاهی  هم 
هر دو طرف مکالمه درمتن  ارائه می شوند. درمورد اول ميدان دید به یک مکان )اتاق( 
محدودمی شود ودرمورد دوم ميدان دیدبه یک منطقه کنش گسسته اشاره دارد(،-324

.)Zoran:1984 323
درنهایت، به نظر نگارندگان و برخلاف نظرلسينگ که فضای داستان  راصرفاً اشياء 
منفک ازمتن  می داند، راه دیگربازسازی فضا درروایت  بررسی وبازسازی آن درحافظه 
وارتباط  دادن مستمرآن درمتن است. روابط فراوان درنهایت درحافظه ترکيب می شوند 
وبه  امکان و احتمال فراوان منجرمی شود. "ميدان دید"زوران لحظه کنونی روایت را با 
حافظه خواننده درهم می آميزد واز چارچوب فضای یک صحنه جدا فراترمی رود وممکن 

1. spatial unit  2. total space

3.zoneofaction  4.fieldofvision
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است متن  وجهان را برای رسيدن به معنادراختياربگيرد.
اکنون این پرسش پيش می آید که چگونه ميدان های دید مختلف ترکيب می شوند 
اینکاردردوبُعد  که  است  این  پاسخ  می کنند.  ایجاد  را  داستان   فضای  ومجموعه 
پيوستارمتن  وبُعد جهان رخ می دهد. بُعدنخست نشان می دهد که خواننده چگونه درمتن  
پيش می رودوباواحدهای فضای مجزای اسيال روبه  زوال رو به رو می شود، درحالی که 
بُعد دوم به ميدان های دید درجهان بازسازی  شده می پردازد که ميدان دید درآن می تواند 
مستقل یا با هم پوشانی ارائه  شود. بنابراین، برای رسيدن به نقشه ای ازواقعيت لازم 
است خواننده به درجه بالاتری ازبازسازی متن ب رسد،یعنی ازسطح  متن  به سطح  

کرونوتوپوتوپوگرافی برسد.

2. "فضای کلی "
منطقی تر  خواننده  محدود،برای  فضاهای  به  نسبت  "درروایت  کلی  اصطلاح"فضای 
واجتناب ناپذیر است. هرشئ وفضایی درداستان می تواند به علت ارزش نمادین از معنی 
محدود خودفراترانگاشته شود. این مؤلفۀ روایی دارای کارکردها واشکالی است که در 

ارتباط  باسه سطح  عمودی بازسازی فضاحاصل می شوند:
2. ۱.درسطح  توپوگرافيک فضای کلی  به مکان وقوع رخدادها وتوصيف این مکان ها 
می پردازد. درضمن لازم است نظام کامل فضا رادرمتن  درفضای کليتری جایابی نمایيم.  
فضا خواه جزئی خواه کلی  به تدقيق وارزش گذاری نياز دارد. دراین حوزه می توان 
به ارتباط  متن  وواقعيت های خارجی )بيرون متن ( اشاره نمود. همان گونه که گفتيم 
درمجموعه فضای داستان بيشتربه ارجاعات درونی متن  پرداخته می شود، امادربحث 
ازفضای کلی روایت طيف خارجی ارجاعات مورد تأکيد قرارمی گيرد که شاملتاریخ، 
جغرافيا، اسطوره، ژانرعلمی-تخيلی وغيره می شود. دراینجابایداشاره کرد که خودمتن 
ماهيت وابعاد جهان کلی راترسيم می کند. باوجود این، متن فضای خارجی موردنظررا 
انتخاب واغلب با ایجاد تغييردرآن اهميت، کارکرد، تاریخ وحتی مالکيت آن راتعيين 

.)330-329Zoran(می نماید
2. 2. فضای کلی درسطح کرونوتوپ ميان دوکرانه سيرمی کند: گاهی این فضاباطرح 
به پس زمينه ای ایستا برای پيشرفت طرح تبدیل  داستان ارتباط مهمی ندارد وصرفاً 
می شود. در داستان های کوتاه ادگارآلن پو گاهی چنين کرونوتوپ های مستقل متنی به 
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چشم می خورد. ازسوی دیگر، گاهی وقایع کلی تاریخی اثرتعيين کننده ای برکنش های 
داستان دارد. مرکزیت فضادرداستان ازمجموعه فضابه فضای کلی تعيين کننده، تبدیل 
می شود. مثال این مورد انطباق کامل این دوفضا در ژانرحماسه است که درآن تفاوت 

ميان مجموعه فضای درونی وفضای کلی بيرونی کاملاً ازبين می رود.
2. ۳.فضای کلی درسطح ساختارمتنی راباید در"تمایزميان ارائه وبازنمایی ونيزبين 
قطعی توعد مقطعيت بررسی کرد")331Zoran(. ازآنجاکه فضای کلی درميدان های دید 
شکل نمی گيرد وميدان های دید به ارائه فضا می پردازند، عناصرشکل دهندۀفضای کلی 
ازراه های غيرمستقيم ازقبيل استعاره، تشبيه،مجازواشاره هابه دست می آیند؛ بنابراین 
فضای کلی به عرصه ای برای عدم قطعيت وابهام تبدیل می شود. درواقع، فضای کلی 
دارای ابهام هستی شناختی است که ازعدم قطعيت آن ناشی می شود،علت آن هم کمبود 
اطلاعات وهم تناقضات آشکاروپنهان است. پيدایش آن درپيوستارجهان بازسازی شدۀ 
متن و نيز پيوستارفضای واقعی خواننده درقالب ارجاعات خارجی و روایت گری رخ 

می دهد. مجموعۀاین ابهامات درقالب فضای کلی متن ظاهرمی شود.
جدول پيش رو به تبيين تمایز فضای داستان از فضای کلی بر اساس ویژگی مؤلفه های 

تشکيل دهنده می پردازد:
فضای کلی و فضای داستان  در  سطوح ساختاری فضا

سطوح ساختاری 
فضا

فضای کلی فضای داستان 

ارجاعات خارجی به تاریخ، ارجاعات درونیسطح  توپوگرافيک
جغرافيا، ژانر و غيره

پس زمينه ی ایستا سطح  کرونوتوپ
برای طرح داستان 

تحت تأثير وقایع خارجی بر 
کنش های داستان 

در قالب ارجاعات خارجی و روایت گری فضا در ميدان دیدسطح  متنی
مبهم

این اصطلاحات پساساختارگرایان درمورد سطوح عمودی و افقی فضا، جهان و 
عالم روایت  دال بر اهميت دادن آنها به خواننده به عنوان سوژه ی اصلی متن  است. برای 
این گروه از نظریه  پردازان، اصطلاحات متفاوت با توجه به برداشت ها و یا محدودیت 
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برداشت های خواننده از سوژه تعریف می شود.

نتیجه گیری
با مقایسه ی اصطلاحات این دو گروه از روایت  شناسان ساختارگرا و پساساختارگرا 
اکنون وقت آن فرا رسيده  است که برغم اختلافات موجود در ميان اعضای هر گروه 
دو تعریف متمایز از فضا ارائه گردد. بر مبنای اصطلاحات ساختارگرایان، فضا مکان 
قرارگرفتن شخصيت ها در لایه های روایتی و همانا وجه تمایز راوی از شخصيت های 
موجود در داستان  می باشد. فضای سخن و صحنه مکان قرار گرفتن راوی می باشند، 
در حاليکه فضای داستان  و چارچوبهای دیگر با در نظر گرفتن موقعيت شخصيت ها، 
خواب، آرزوها و خاطرات آنها تعریف شده اند. از طرف دیگر برای پساساختارگرایان 
که پایه گذار روایت  شناسی شناختی می باشند فضا مفهومی انتزاعی است که در گرو 
محدودیت های زمانی و زبانی متن  با توجه به تجربه ی جغرافيایی خواننده در ذهن وی 

بازسازی می شود. 



  فضای روایت از شخصیت  پردازی تا درک خواننده: نگاهی به  . . .
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